
جمهوريت و سياست‌ورزي حزبي در آراء سياسي امام خميني؛ 
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چکیده:
در فاصله زمانيِ پيروزي انقلاب تا تصويب نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي 
)22 بهمن 7531- 11 آذر 8531( كه جريان‌هاي مختلف سياسي پيرامون شكل و 
با دموكراسي و سياست‌ورزي  ايران و نسبت آن  ماهيت نظام سياسي پساانقلابي 
نظامِ  و  انقلاب  رهبر  خميني،  امام  ميك‌ردند،  مطرح  را  خود  دغدغه‌هاي  حزبي 
جمهوري  حكومت  محتوايِ  و  شكل  موضوعِ  در  اسلامي،  جمهوري  نوپاي 
اسلامي و قانون اساسيِ برآمده از آن، به ‌تبيين و تشريح آراء سياسي و فكري خود 
مي‌پرداخت. هدف پژوهش پیش رو: تبیین نسبت جمهوریت و اسلامیت نظام در 
حکومت جمهوری اسلامی و به‌تبع آن، تحلیل جایگاه تکثرگرایی و سیاست‌ورزی 
حزبی در چارچوب حکومت جمهوری اسلامیِ مورد نظر امام خمینی است. نوع 
از  بهره‌گیری  با  تاریخی  بررسی  پژوهش،  و روش  تحلیلی،  ـ  توصیفی  پژوهش، 
امام خميني در  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد  الگوی »ردیابی فرایند« می‌باشد. 
جمهوریت  اسلامي،  جمهوري  اساسي  قانون  تصويب  تا  انقلاب  پيروزي  فاصله 
نظام را در روش، و اسلامیت حکومت را در محتوا تضمین می‌کرد. همچنین، در 
ايشان، تکثرگرایی و سیاست‌ورزی حزبی، در چارچوب حكومت  آراء سياسي 

جمهوري اسلامي و مصالح کشور، مورد تأیید قرار گرفته بود.

کلیدواژ‌ه‌ها: امام خميني، جمهوري اسلامي، تكثرگرايي، سياست‌ورزي حزبي، 
قانون اساسي.
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مقدمه و طرح مسئله
 انقلاب مردم ايران با رهبري امام خميني گسترش يافت و به ‌پيروزي راه گشود. به‌رغم 
آنكه انقلاب ايران‌ عمدتاً ماهيتي اسلامي داشت، اما امام خميني در دوره انقلاب )1356- 
و  احزاب  آزادانه  فعاليت  پساانقلابي،  ايران  در  که  كرد  اعلام  بارها   )1357 بهمن   22
تشكل‌هاي سياسي دگرانديشِ رقيب به‌ رسميت شناخته خواهد شد. به‌ويژه، در حكومت 
جمهوري اسلاميِ پيشنهادي ایشان، جمهوريت نظام در روش و اسلاميت آن در ماهيت 
در  سياست‌ورزيِ حزبي،  و  سياسي  تكثرگرايي  به  آن،  به‌تبع  و  تضمين شده،‌  محتوا  و 
پيروزي  از  پس  بود.  شده  نگريسته  مساعد  نظر  با  اسلامي،  جمهوري  نظام  چارچوب 
انقلاب،‌ حكومت جمهوري اسلامي پيشنهادي امام خميني، در همه‌پرسي روزهاي 10 و 
11 فروردين 1358، به‌ تأييد اكثريت قريب به‌اتفاق مردم ايران رسيد و متن نهايي قانون 
اساسي جمهوري اسلامي هم، پس از تصويب در مجلس خبرگان )24 آبان 1358(، در 
رفراندوم عمومي روز 11 آذر 1358، مورد تأييد ملت ايران قرار گرفت. در فاصله زماني 
پيروزي انقلاب تا تصويب نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي كه جريان‌هاي مختلف 
سياسي پيرامون شكل و ماهيت نظام سياسي پساانقلابي ايران و نسبت آن با دموكراسي و 
سياست‌ورزي حزبي دغدغه‌هاي خود را مطرح ميك‌ردند، امام خميني، رهبر انقلاب و 
نظام نوپاي جمهوري اسلامي، در موضوعِ شكل و محتوايِ حكومت جمهوري اسلامي 
و قانون اساسي برآمده از آن، به‌گونه‌اي مبسوط، به‌ تبيين و تشريح آراء سياسي و فكري 
خود پرداخت. با عنايت به ‌اين امر، در مقاله حاضر تلاش مي‌شود به ‌اين پرسش پاسخ داده 
شود كه: آراء سياسي امام خميني )در فاصله پيروزي انقلاب تا تصويب قانون اساسي( 
در موضوع شكل و محتواي نظام، دموكراسي، تكثرگرايي و سياست‌ورزي حزبي، چه 

نسبتي با آراء ايشان، در دوره انقلاب )1356- 22 بهمن 1357( داشت؟
 مدعاي مقاله آن است كه آراء سياسي امام خميني )در فاصله پيروزي انقلاب تا تصويب 
قانون اساسي( در موضوع شكل و محتواي نظام، دموكراسي، تكثرگرايي و سياست‌ورزي 
حزبي، هيچ تفاوت و تعارضي با آراء ايشان در دوره انقلاب )1356- 22 بهمن 1357( 
نداشت و ايشان همچنان از دموكراسي و جمهوريت نظام در روش و اسلاميت آن در 
محتوا حمايت ميك‌رد. و به‌تبع آن، تكثرگرايي سياسي و سياست‌ورزي حزبي، به ‌شرط 
به‌ رسميت شناخته  ملي،  اسلامي و رعايت مصالح  مباني حكومت جمهوري  به‌  التزام 

شده بود.
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چارچوب مفهومی
حزب: عبارت است از هر گروه سياسي داراي كي عنوان رسمي كه در انتخابات شركت 
كرده و اين امكان يا توانايي را دارد كه از طريق انتخابات )آزاد يا غير آن( نامزدهاي مورد 
نظر خود را در رأس پست‌ها و مناصب عمومي جامعه قرار دهد )نوذري، 1381: 51- 53(. 
مهم‌ترين معيار طبقه‌بندي احزاب سياسي در جوامع مختلف بر اساس تعدد آنهاست. بر 
اين اساس نظام‌هاي سياسي به ‌ت‌كحزبي، نظام‌هاي داراي حزب غالب يا مسلط، نظام‌هاي 
دوحزبي، نظام‌هاي چندحزبي، و نظام‌هاي به‌علاوه دوحزبي تقسيم مي‌شوند كه در اين 
وضعيت اخير، عمده رقابت‌هاي سياسي ميان دو حزب بزرگ صورت مي‌گيرد و كيي 
دو حزب كوچك ديگر هم به ‌اندازه‌اي قدرت دارند كه گاه در سرنوشت سياسي جامعه 
مؤثر واقع شوند. نظام ت‌كحزبي معمولاً در حكومت‌هاي توتاليتر و اقتدارگراي چپ يا 
راست ديده مي‌شود که بر تمام شئون جامعه تسلط دارد. در وضعيت داراي حزب غالب، 
دو يا چند حزب حضور دارند اما كي حزب از قدرت و نفوذ مسلطي برخوردار است 
انتخاباتي به‌سهولت بر ديگر رقباي خود غلبه پيدا ميك‌ند. در نظام‌هاي  و در مبارزات 
دوحزبي معمولاً هر دو حزب از توانايي و بخت پيروزي همساني در رقابت‌هاي انتخاباتي 
برخوردارند. در نظام‌هاي چندحزبي كه گاه طيف وسيعي از احزاب چپ تا راست را 
دربرمي‌گيرد، چندين حزب فعاليت و حضور مؤثر دارند و به ‌نسبت آرايي كه به ‌دست 
مي‌آورند، كرسي‌هاي نمايندگي مجلس را كسب ميك‌نند و احياناً براي تشيكل دولت با 

برخي احزاب همگراتر ائتلاف ميك‌نند )نوذري، 1381: 94(.
معناي  به  فارسي  زبان  در  كه   )pluralism( پلوراليسم  )تكثرگرايي(:  پلوراليسم 
ك‌ثرت‌گرايي يا تكثرگرايي به ك‌ار مي‌رود، در عالم سياست به ‌معناي اعتقاد به ك‌ثرت و 
استقلال گروه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. پلوراليسم بر ارزش اخلاقي و لزوم 
تكثر در هر سيستم اجتماعي تأيكد داشته و حقوق گروه‌ها و نهادهاي مختلف اجتماعي 
و سياسي را بر دولت مقدم مي‌دارد و از استقلال آنها در برابر دولت دفاع ميك‌ند و نيز 
مخالف قدرت انحصاري دولت است )آشوري، 1347: 59؛ آقابخشي، 1366: 198(. دوورژه 
نظام‌هاي سياسي كثرت‌گرا را معادل حكومت‌هاي دموكراتكي مي‌داند و آنها را در برابر 
به  را  كثرت‌گرا  او حكومت‌هاي  مي‌دهد.  قرار  استبدادي  يا  حكومت‌هاي وحدت‌گرا 
‌نظام‌هاي رياستيِ دوحزبي يا چندحزبي و نظام‌هاي پارلماني دو يا چندحزبي تقسيم‌بندي 
ميك‌ند )دوورژه، 1369: 154(. بشيريه پلوراليسم را نوعي نقد مفهوم سنتي دموكراسي هم 
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مي‌داند كه بر مبناي آن، صِرف مشاركت اكثريت توده مردم در زندگي سياسي ملاك 
عمل قرار مي‌گرفت. در رهيافت پلوراليستي حضور فعال و مؤثر احزاب در حيات سياسي 

جامعه ضرورتي اجتناب‌ناپذير دانسته شده است )بشيريه، 1374: 65(.
دموكراسي:  برابري فرصت‌ها براي افراد كي جامعه به‌منظور برخورداري از آزادي‌ها 
معناي  در  دموكراسي  است.  دموكراسي  تعاريف  عام‌ترين  از  اجتماعي  ارزش‌هاي  و 
محدود هم، شركت آزادانه افراد در اخذ تصميم‌هاي مهم سياسي است )آشوري، 1347: 
87(. دموكراسي در دو مفهوم سياسي و اقتصادي به‌ كار رفته و دموكراسي سياسي چنين 
توصيف شده است: »آزادي براي اظهار هر نوع عقيده سياسي و اجتماعي و برخورداري از 
حق اعمال هر نوع وسيله مشروع براي اشاعه و پيشرفت آن است« )آقابخشي و افشاري‌راد، 
1375: 100(. در نظام‌هاي دموكراتكي، كثرت و گوناگوني، اختلاف‌نظر و تفاوت منافع 
ميان شهروندان و گروه‌هاي سياسي مختلف به‌ رسميت شناخته شده و مسائل فيمابين بر 
بارز دموكراسي  نشانه‌هاي  از  متقاعدسازي و مصالحه حل‌وفصل مي‌شود.  اساس اصل 

حضور و فعاليت مؤثر احزاب سياسي است )بيتهام و بويل، 1376: 17 و 20- 21(.
جریان اسلام‌گرا:  هنگامي كه از جریان اسلام‌گرا سخن به‌ ميان مي‌آيد، مقصود اشاره 
به ‌احزاب و تشكل‌هايي است كه از مباني فكري و آموزه‌هاي سياسي اسلام و مذهب 
نظام  و  انقلاب  اسلاميِ  ماهيت  مدافعان  مهم‌ترين  و در جايگاه  پيروي ميك‌ردند  تشيع 
جمهوري اسلامي ايران، در مقاطع گوناگون، با احزاب و تشكل‌هاي موسوم به ‌التقاطي، 
معناداري  ايدئولوژكيي  ـ  سياسي  فاصله و خطك‌شي‌هاي  و گروه‌هاي چپ  ملي  جبهه 
داشتند. احزاب و تشكل‌هاي اسلام‌گرا به‌ويژه آشكارا از مرجعيت و رهبري سياسي امام 

خميني تبعيت ميك‌ردند. 

پیشینه، هدف، ضرورت و نقطه کانونی پژوهش 
تاکنون در این باره پژوهش مستقل منسجمی صورت نگرفته است. به‌ویژه بیان مسئله، 
دنبال  را  تبیین شکاف معرفتی در موضوع پژوهش  طرح پرسش و مدعایی که هدف 
می‌کند، با رویکرد تحقیقی جدیدی طرح شده است. هدف پژوهش، پاسخ به ‌پرسش 
مقاله در چارچوب مدعای مطرح‌شده می‌باشد. مقاله حاضر از آن رو که آراء سیاسی و 
فکری امام خمینی در برهه تعيينك‌ننده پيروزي انقلاب تا تصويب نهايي قانون اساسي 
جمهوري اسلامي را در موضوع شكل و ماهيت نظام پساانقلابي ايران منعكس ميك‌ند، 
در تبیین و تحلیل بخشی از مسائل مبتلابه كشور و تعيين نقشه راه جامعه ايراني در دوره 
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حيات نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند فایده‌ و اهميتي راهبردی داشته باشد. نقطه کانونی 
مکان پژوهش، ایران و نقطه کانونی زمان پژوهش، فاصله پيروزي انقلاب در 22 بهمن 
1357 تا تصويب و تأييد نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي در 11 آذر 1358 مي‌باشد.

روش و نوع پژوهش 
در روند گردآوری اطلاعات از روش موسوم به ‌کتابخانه‌ای پیروی شده است. در داوری 
از روش بررسی تاریخی تبعیت شده است که مبتنی بر ارائه گزاره‌های زمان‌مند، مکان‌مند 
الگوی  یا  تکنیک  از  و  است  تبیینی  ـ  توصیفی  پژوهش  نوع  به‌فرد می‌باشد.  منحصر  و 

ردیابی فرایند1 بهره گرفته شده است.
از برهه پیروزی انقلاب تا همه‌پرسي تعيين نوع نظام )22 بهمن 1357- 12 فروردين 1358(

امام خميني كه در حكم انتصاب مهدي بازرگان به ‌مقام نخست‌وزيري، ازجمله وظايف 
دولت موقت را »انجام رفراندوم و رجوع به ‌آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي 
كشور به جمهوري اسلامي« تعيين كرده بود، تا آستانه برگزاري همه‌پرسي تعيين نوع نظام، 
همچنان از پيشنهاد »حكومت جمهوري اسلامي« دفاع و به ‌مردم ايران توصيه مي‌کرد به 
»جمهوري اسلامي« رأي مثبت بدهند. ايشان دو روز پس از آغاز نخست‌وزيري بازرگان، 
در 17 بهمن 1357، »از خداوند متعال« خواستار »برقرار ساختن جمهوري اسلامي« شد 
)امام خميني، 1385، ج 6: 71(. در 27 بهمن نیز، در جمع استادان دانشگاه و جامعه اسلامي 

دانشگاهيان اظهار داشت: 
اسلامي  رفته، رژيم جمهوري  نداريم. رژيم سلطنت كه  ما  الان رژيمي 
آراي  با  بايد  دنيا  نظر  حسب  بر  اما  هست،  الان  من  رأي  حَسَب  بر  هم 
مردم درست بشود و به ‌آراي مردم مي‌خواهيم مراجعه كنيم... حالا آن 
با  اختيار  رژيم شاهنشاهي هم  نخواستند  را خواستند،  اسلامي  جمهوري 

 .)153  :6 ج  )همان،  است  خودشان 
امام خميني، در 10 اسفند 1357، با اشاره ضمني به ‌زمزمه‌هايي كه پيرامون مخالفت 
برخي احزاب و جريان‌هاي سياسي با حكومت جمهوري اسلاميِ پيشنهادي ايشان شروع 
شده بود، تصريح كردند: »آن‌ كه ملت ما مي‌خواهد جمهوري اسلامي است نه ‌جمهوري 

ميك‌ند  تلاش  تحليل‌گر  آن،  در  كه  است  تكنكيي  يا  روش   :)gnicar  ssecorp( فرايند  رديابي   .1
مكانيسم‌هاي عليّ‌اي را مشخص كند كه متغيرّ تبيين را به كي‌ پيامد پيوند مي‌دهد ) طالبان، 1931: 132(.
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فقط، نه ‌جمهوري دموكراتكي، نه ‌جمهوري دموكراتكي اسلامي؛ جمهوري اسلامي«. 
اما در ضمن اضافه نمود: »لكن همه مردم در آرا آزادند. وقتي رفراندوم اعلام شد، رأي 
من حكومت جمهوري است، جمهوري اسلامي است. هر كس كه تبعيت از اسلام دارد 
جمهوري اسلامي بايد بخواهد. لكن تمام مردم آزادند كه آراي خودشان را بنويسند و 
بگويند، بگويند كه ما رژيم سلطنتي مي‌خواهيم؛ بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوي 
را مي‌خواهيم، آزادند! بگويند كه ما رژيم غربي مي‌خواهيم، جمهوري باشد لكن اسلام 

نباشد«. ايشان از افراد و احزابي كه مي‌گفتند: »جمهوري باشد اسلام نباشد«، مي‌پرسد: 
از اسلام چه مي‌داني و چه ديدي؟ چه بدي از اسلام ديدي؟... اين اسلام 
است كه طاغوت را قطع كرد نه‌ مردم؛ ايمان طاغوت را قطع كرد، نه ‌من 
و تو... اسلام تأمين آزادي، استقلال، عدل است... آزادي آرا در اسلام از 
اول بوده است. در زمان ائمه )عليهم‌السلام( ما بلكه در زمان خود پيغمبر 
آزاد بود... ما حجت داريم. كسي كه حجت دارد از آزادي بيان نمي‌ترسد، 

لكن توطئه را اجازه نمي‌دهيم )همان، ج 6: 276- 277(.
امام خميني در 14 اسفند 1357، در جمع شماري از پاسداران انقلاب اسلامي تأيكد 
كردند: »همه ما مجاهدت كنيم تا جمهوري اسلامي را مستقر كنيم در اين مملكت و 
دست اجانب را همان‌طوري كه تا حالا قطع كرده‌ايم، از اين به‌ بعد هم نگذاريم سلطه 
نكنيد كه عنايت  ادامه هشدار دادند: »كاري  نخواهيم گذاشت«. در  ما و  بر  پيدا كنند 
خدا كم بشود... تفرقه نداشته باشيد با هم، با هم باشيد همه، همه با هم جمهوري اسلام، 
جمهوري اسلامي، همه با هم« )همان، ج 6: 309 و 313(. ايشان كي روز بعد، در ملاقات 
با گروهي از علما و روحانيون حوزه علميه قم، ‌با اين تذكر كه: »امروز آن روزي است 
كه بسيار حساس است براي اسلام و مسلمين و ملت ما‌، كه شايد حساس‌تر از اين موقع 
عموم  از  ایشان  بشود«.  تعيين  بايد  اسلام  مملكت  سرنوشت  كه  است  اين  آن  و  نباشد 
برگزاري  تا  كه  فرصت كمي  در  علميه خواست  و طلاب حوزه‌هاي  روحانيون  علما، 
رفراندوم تعيين نوع نظام باقي است، با رجوع به ‌مردم، در اقصي نقاط كشور، ضرورت 
رأي مثبت به ‌حكومت جمهوري اسلامي را به ‌آنان گوشزد كنند: »چون اين رفراندوم 
كي رفراندوم اساسي است كه مقدرات مملكت ما را تعيين ميك‌ند و اگر بخواهيم كي 
حكومت اسلامي، كي جمهوري اسلامي در ايران برقرار كنيم با اين رفراندوم بايد بشود. 
از اين جهت است كه آقايان، اينهايي كه قدرت بر اين معنا دارند كه تشريف ببرند در 
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بلاد و در محالي كه آشنا هستند يا غيرآشنا و مسائل را براي آنها بگويند و آنها را روشن 
كنند و دعوت كنند به ‌اينكه رأي بدهيد به ‌جمهوري اسلامي ـ اين هم با همين كلمه: نه 
كي حرف زيادتر و نه‌ كي حرف كمتر ـ براي اينكه الان شياطين افتاده‌اند دنبال اينكه 
جمهوري محض، همين جمهوري باشد، جمهوري دموكراتكي باشد و از اين حرف‌ها... 
اين لازم است كه عمل بشود و غصه نخوريد كه درستان تعطيل مي‌شود! ان‌شاءالله مجال 
درس خواندن داريد... گاهي وقت‌ها هم تعطيل درس و اشتغال به كي‌ مطلب مهمي ـ 
بلكه مهم‌تر از درس ـ اين هم ارزنده است پيش خدا... اين‌طور نباشد كه همه مجتمع 
بشوند در شهرها و قصبات و دهات و عرض كنم  متفرق  بزرگ.  بشوند در شهرهاي 
قرا و همه‌جا و همه را آگاه كنند كه رفراندوم كه شد همه بگويند جمهوري اسلامي 
مي‌خواهيم؛... رأي بدهند به ‌جمهوري اسلامي و هيچ زير بار كلمه زايد و ناقص نروند... 
من هم رأيم همين است. رأيم را هم ان‌شاءالله در صندوق مي‌اندازم؛ رأي من مثل رأي 
شماها جمهوري اسلامي است و اگر اين را ان‌شاءالله تعقيب كنيد و اميد است كه نصرت 
پيدا كنيد و نصرت پيدا ميك‌نيد ان‌شاءالله ـ خداوند با شماست«. ايشان هشدار دادند كه: 
»الان وقت اين است كه ما فعاليت كنيم... و رأي از مردم بگيريم. تقاضا كنيم از مردم كه 
رأي بدهند به ‌جمهوري اسلامي؛ و همه هم آزادند اما شما هدايتشان كنيد. الزام نيست 
كه برويد مأمور بگذاريد مثل سابق كه مأمور مي‌گذاشتند سر مردم كه رأي بدهيد، بعد 
هم كه از مردم رأي نمي‌گرفتند خودشان رأي مي‌دادند! رأي‌ها را خودشان مي‌خواندند 

و خودشان مي‌دادند و تمام مي‌شد قضيه« )همان، ج 6: 324- 326 و 328(. 
در 16 اسفند نیز، در ملاقات با شماري از پزشكان و پرستاران قم، بار ديگر تأيكد 
كردند: »دعوت كنيد مردم را، دعوت كنيد همه را به ‌اينكه در اين رفراندوم به ‌جمهوري 
اسلامي، فقط جمهوري اسلامي، كي كلمه اين ور، كي كلمه اون ور نبايد باشد. نه از 
آن اسقاط بشود نه به ‌آن زياد بشود. شياطين مي‌خواهند كي كلمه را اسقاط كنند، يا 
كلمه‌اي را زياد كنند. توجه به ‌اين معنا داشته باشيد، دعوت كنيد همه را« )همان، ج 6: 

348(. روز بعد هم با صراحت بيشتري اظهار داشتند: 
به ي‌اوه‌ ياوه‌گويان گوش ندهيد. به‌ حرف‌هاي قشرهايي كه از اسلام هيچ 
آنها  ندهيد.  گوش  آنها  به ‌حرف  مخالف‌اند،  اسلام  با  و  نبرده‌اند  بويي 
مي‌خواهند ملت را منحرف كنند از مسير خود... مسير شما مسير اسلام 
برپا كنيد. من رأي  را  اسلامي  اين است كه جمهوري  است، مسير شما 
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به‌ جمهوري اسلامي مي‌دهم و از شما تقاضا دارم كه رأي به‌ جمهوري 
اسلامي بدهيد،‌ نه كي كلمه كم، نه كي كلمه زياد؛ جمهوري اسلامي. 
آنها كه در نوشتجاتشان از جمهوري دم مي‌زنند ـ جمهوري فقط ـ يعني 
جمهوري  يعني  مي‌گويند  دموكراتكي  جمهوري  كه  آنهايي  نه.  اسلام 
با فرم  باز همان مصائب را  نه. آنها مي‌خواهند  غربي، جمهوري اسلامي 
ديگر براي ما به‌ بار بياورند. آنها اصلًا در اين نهضت دخالت نداشتند... 
آنها كه قلم‌هاي مسموم را گرفته‌اند و برخلاف اسلام چيز مي‌نويسند و 
ملي و دموكراتكي و اين حرف‌ها را به‌ ميان مي‌آورند، از آنها نپذيريد 

)همان، ج 6: 353(. 
بيانِ منهاي توطئه و خيانت، تصريح  ايشان در 18 اسفند هم، ضمن دفاع از آزادي 
نه  نه جمهوري،  پيدا كند  اسلامي وجود  تا جمهوري  است  داده  ما خون  »ملت  نمود: 
تقليدها را  اين  جمهوري دموكراتكي يعني جمهوري غربي، يعني بي‌بندوباري غرب. 
كنار بگذاريد، اين غربزدگي‌ها را كنار بگذاريد... من رأي خودم را به ‌جمهوري اسلامي 
مي‌دهم و از ملت تقاضا دارم كه نگذارند خون جوانانشان هدر برود، نگذارند اجانب 
رخنه پيدا كنند... به ‌حكومت اسلام، به‌ جمهوري اسلامي، نه كي حرف زياد نه كي 
حرف كم« رأي بدهند )همان، ج 6: 362- 363(. ايشان در روزهاي بعد هم، در ملاقات 
با اقشار گوناگون مردم، بارها اين معنا را تكرار كرد و خواستار رأي مردم به »جمهوري 
اسلامي، نه كي حرف كم و نه كي حرف زياد« شد )همان، ج 6: 372 و 378 و 387- 388 
و 390- 391 و 406(. در 4 فروردين 1358 نیز، كه كمتر از كي هفته تا موعد برگزاري 
همه‌پرسي وقت باقي بود، در پيامي خطاب به ‌ملت ايران اظهار داشتند: »شما همه آزادانه 
به ‌هر چه مي‌خواهيد رأي بدهيد. من خودم به ‌جمهوري اسلامي رأي مي‌دهم و تقاضاي 
برادرانه از شما دارم كه به ‌من در اين امر اسلامي كمك كنيد و لازم است جوانان غيور 
از توطئه و خيانت در آراي مردم جلوگيري كنند و از صندوق‌هاي آرا با امانت حفاظت 
كنند« )همان، ج 6: 408(. امام خميني، طي روزهاي بعد، ضمن هشدار نسبت به ‌احتمال 
وقوع تقلب يا ايجاد آشوب و خرابكاري در روند برگزاري رفراندوم، در 8 فروردين، در 

ملاقات با اقشاري از مردم كشور، هشدارآميز تقاضا نمود: 
برادرهاي من بيدار باشيد! هوشيار باشيد! آنهايي كه ما را به ‌عقب راندند 
باز مراقبند... بايد همه با هم دست اجانب را كه كوتاه شده بهك‌لي قطع 
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كنيد... در اين قضيه رفراندوم، كه سرنوشت ايران را با او تعيين خواهيم 
كرد، همه بايد رأي بدهيد... من توصيه ميك‌نم كه همان‌طوري كه خودم 
به ‌جمهوري اسلامي رأي مي‌دهم، توصيه ميك‌نم، تقاضا ميك‌نم از شماها 
كه شماها هم به ‌جمهوري اسلامي ـ نه كي كلمه كم نه كي كلمه زياد 
اسلامي،  برقرار كردن حكومت  براي  به‌پيش  با هم  بدهيد... همه  ـ رأي 

جمهوري اسلامي )همان، ج 6: 427- 428(.
امام خميني در 9 فروردين 1358 كه مقرر بود فرداي آن روز رفراندوم تعيين نوع 
نظام برگزار شود، در چند سخنراني مختلف، از آحاد مردم خواست در رفراندوم شركت 
كنند و ترجيجاً و نه ‌لزوماً، به جمهوري اسلامي رأي مثبت بدهند )همان،‌ ج 6: 435- 
436(. ايشان رأي »آري« به‌ جمهوري اسلامي را مساوي با پيروزي اسلام و رأي »نه« به 

‌جمهوري اسلامي را برابر با پيروزي »كفر« ارزيابي كردند و تأيكد نمودند: 
فردا روز رفراندوم است؛ روزي است كه مقدرات شما تعيين خواهد شد. 
روزي است كه يا اسلام پيش مي‌برد و يا كفر. روزي است كه »آري« 
جمهوري  من  مي‌گويم.  »آري«  من  اسلام...  خلاف  »نه«  و  است  اسلام 
برادران  و  از شما خواهران  و  »آري« مي‌گويم  و دل  به ‌جان  را  اسلامي 
مي‌خواهم كه برويد و »آري« بگوييد. برويد و آن ورقي كه در آن »آري« 
نوشته است در صندوق بيندازيد... كشور شما با اين »آري« مستقل خواهد 
اگر چنانچه  نخواسته  اين »آري« شما آزاد خواهيد شد و خداي  با  شد. 
سستي بكنيد يا تنبلي در اين امر بشود كه نرويد به دنبال رأي دادن، من 
خوف آن دارم كه خداي نخواسته به ‌شكست بربخوريم و باز مسائل عود 
كند... در خانه ننشينيد فردا، فردا بيرون باشيد از خانه‌ها... من رأي آري 
مي‌دهم و از شما تمنا دارم كه رأي آري بدهيد )همان، ج 6: 431- 432(. 

امام خميني‌ در 10 فروردين 1358 نیز، پس از شركت در همه‌پرسي، اظهار داشتند: 
امروز رفتم در محلي كه شهداي قم جان خود را براي اسلام و جمهوري 
اسلام از دست دادند، براي اينكه آنها را شاد و ملت اسلام را دلگرم كنم، 
به ‌جمهوري اسلامي رأي دادم. من اميدوارم كه همه ملت اسلام و همه 
ملت ايران موفق باشند و ملت ما رأي به ‌جمهوري اسلامي بدهند... همه 
مي‌خواهند  هرچه  آزادند  و  بروند  رأي  صندوق‌هاي  به ‌پاي  بايد  ملت 
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بنويسند و به ‌صندوق بريزند. اگر چنانچه رأيشان نه باشد، آزادند هرچه 
مي‌خواهند بنويسند و نحوه حكومتي را كه انتخاب ميك‌نند در رأي خود 
بنويسند، ولي من توصيه ميك‌نم براي اطاعت امر خدا كوشش كنند و به 

‌جمهوري اسلامي رأي بدهند )همان، ج 6: 450- 451(.
به‌طور  انقلاب،  دوره  پاياني  ماه  چهار  طي  همچنانك‌ه  خميني  امام  بدين‌ترتيب، 
مكرر تصريح كرده بود، پس از پيروزي انقلاب و تا آستانه برگزاري رفراندوم تعيين 
ایران  از مردم  نمود و  تأسيس حكومت جمهوري اسلامي دفاع  ايده  از  نيز،  نظام  نوع 
خواست به«جمهوري اسلامي« رأيِ »آري« بدهند. در آراء سياسي ايشان،‌ تكثرگرايي 
به ‌رسميت شناخته  و سياست‌ورزي حزبي، در چارچوب حكومت جمهوري اسلامي 

شده بود.
از همه‌پرسي تعيين نوع نظام تا رفراندوم قانون اساسي )12 فروردين- 11 آذر 1358(

امام خميني در دوره انقلاب بارها از تشيكل مجلس مؤسساني از نمايندگان مردم ايران 
براي بررسي و تصويب قانون اساسي جديد سخن به ‌ميان آورده بود. اين مهم در فرمان 
بازرگان  انتصاب مهدي  انقلاب )2 دي 1357( و حكم  بر تشيكل شوراي  ايشان مبني 
ایشان در 12  بود.  بهمن 1357( هم تصريح شده  انقلاب )15  به ‌نخست‌وزيري موقت 
فروردين 1358 نيز ضمن صدور پيام تبركي و تشكر به‌ مناسبت برگزاري رفراندوم و 
رأي قاطع مردم ايران به‌جمهوري اسلامي، قدم بعدي ملت ايران را »فرستادن طبقه فاضله 
و امناي خود در مجلس مؤسسان« براي تصويب »قانون اساسي جمهوري اسلامي« اعلام 
کردند )همان، ج 6: 543(. در 15 فروردين هم باز به‌‌ موضوع برگزاري انتخابات مجلس 
مؤسسان اشاره كردند كه: »قانون اساسي را آنها بايد تصويب كنند«؛ و توصیه كردند: 
»در هر شهري، در هر استاني با عشق و علاقه تعيين كنيد اشخاص فاضل، اشخاص امين 
را، اشخاص متدين امين فاضل را، براي اينكه بروند در مجلس مؤسسان و قانون اساسي 
عنايت خود  مورد  اساسي  قانون  محتواي  پيرامون  كنند«.  تصويب  را  اسلامي  جمهوي 
هم اضافه كردند: »ان‌شاءالله بتوانيم برنامه اسلام را پياده كنيم. الان فقط لفظ است، لفظ 
جمهوري اسلامي است، باز معنايش نيامده است. ما بايد راه‌هايي را طي كنيم تا محتواي 
جمهوري اسلامي در ايران پياده بشود. دعا كنيد ان‌شاءالله موفق بشويم و اسلام را زنده 
كنيم و احكام اسلام را زنده كنيم« )همان، ج 6: 471- 472(. ايشان در ويژگي »وكلايي 
كه مي‌خواهيم بفرستيم به‌ مجلس مؤسسان و بعد هم مجلس شورا«، گفتند كه بايد »صد 
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درصد ملي، متدين؛ نه منحرف به‌ چپ و نه منحرف به ‌راست؛ از خودمان باشند و مصالح 
خودمان را در نظر بگيرند« )همان، ج 6: 475(. در 16 فروردين هم باز تأيكد كردند: 

وكلايي كه مي‌خواهيم انتخاب كنيم: انتخاب افاضل، انتخاب امناي ملت، 
انتخاب اشخاصي  انتخاب كساني كه نه چپ‌گرا هستند و نه راست‌گرا، 
را  خودشان  كشور  كه  اشخاصي  انتخاب  مي‌گذارند،  ارج  به ‌اسلام  كه 
مي‌خواهند، انتخاب اشخاصي كه به ‌مصالح اسلام و مسلمين فروگذاري 
مجلس  به‌  و  كنيم  انتخاب  را  اشخاصي  همچو  كي  ما  بايد  نميك‌نند، 
مؤسسان بفرستيم كه قانون اساسي اسلامي ما را آنها تصويب كنند )همان، 

ج 6: 480- 481 و 487- 488(. 
اظهارات امام خميني به‌وضوح نشان مي‌دهد كه ايشان نسبت به‌ تشكل‌هاي سياسيِ 
چپ و ماركسيستي و نيز احزاب دموكراسي‌خواه ليبرالي كه مروج نظام‌هاي دموكراتكي 
و  تحزب  نوعي  از  و  داشت؛  تقابل‌گرايانه  بلكه  و  منفي  سراسر  نگاهي  بودند،  غرب 
موازين  و  ملي  مصالح  رعايت  به‌  كه  ميك‌رد  حمايت  اسلامي  ـ  ايراني  سياست‌ورزي 
اسلامي ملتزم باشد. اين معنا در ويژگي‌هايي كه ايشان براي نمايندگان مجلس مؤسسان 
انتخابات  مرحله  مرحله،  اين  از  »ما پس  است:  رديابي  قابل  برمي‌شمارد،  اساسي  قانون 
براي مجلس مؤسسان داريم؛ آنجا هم بايد همت كنيد و اشخاص متعهد، اشخاصي كه 
براي ايران كار بكنند و نه اجانب، اشخاصي كه ايمان به ‌خدا داشته باشند، نه چپ‌گرا 
باشند و نه راست‌گرا، بلكه صراط مستقيم را داشته باشند،‌ آنها را بايد به‌مجلس مؤسسان 
بفرستيم )همان، ج 6: 508(... بايد اشخاصي كه در مجلس مؤسسان مي‌روند اشخاص 
امين باشند... گرايش نداشته باشند به ‌چپ و راست؛ ملي باشند، مستقل باشند؛‌ فكرشان 
مستقل باشد )همان، ج 6: 513(... آراي خود را براي اشخاص بيدار، امين، مؤمن مسلم،‌ 

وطن‌خواه به ‌صندوق‌هايي كه بعداً درست مي‌شود بريزيد« )همان، ج 6: 523(.
»جمهوري  به  ايران  مردم  قاطع  به ‌رأي  اشاره  با  دوم خرداد 1358،  در  امام خميني 
اسلامي«، هشدار داد، از آن پس، صرفاً احزاب و تشكل‌هايي مورد تأييد نظام جمهوري 
ايران مورد  انقلاب مردم  اهداف  آنها در راستاي  بوده و سياست‌ورزي حزبي  اسلامي 
ارزيابي قرار خواهد گرفت كه به‌صراحت و آشكارا، »جمهوري اسلامي« را به‌ رسميت 
صلاحيت  داراي  را  كساني  فقط  ایشان،  آن،  به‌تبع   .)486  -485  :7 ج  )همان،  بشناسند 

نمايندگي مردم مي‌دانست كه »جمهوري اسلامي را اعتقاد دارد« )همان، ج 7: 465(.
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امام خميني در 8 خرداد 1358، ضمن آنكه تأيكد كرد آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي 
ايران مقيد به ‌حدود احكام و قوانين اسلامي خواهد بود، پيشاپيش هشدار داد كه قانون 
اساسي آينده ايران ضرورتاً بايد دامنه آزادي‌هاي قانوني سياسي و اجتماعي كشور را در 
چارچوب قوانين اسلام تعريف و تحديد نمايد. همه اينها به‌ معناي آن بود كه تحزب 
قانون  اجتماعي كشور، در چارچوب  و سياست‌ورزي حزبي هم، در عرصه سياسي و 

اساسيِ مقيد به‌ مراعات ‌‌قوانين اسلامي تحمل خواهد شد. )همان، ج 7: 535- 536(.
به  مقيد  و  مروج  سياسي  جريان‌هاي  و  احزاب  كه  كردند  اعلام  به‌صراحت  ايشان 
اجتماعي  و  سياسي  آينده  در  ماركسيسم  ايدئولوژي  و  غربي  دموكراتكي  ‌آزادي‌هاي 

كشور جايي نخواهند داشت )همان، ج 7: 536- 538(.
و  حكومت  سازوكار  و  ماهيت  ديگر  بار  هم   1358 خرداد   11 در  خميني  امام 
سياست‌ورزي در نظام »جمهوري اسلامي« را تشريح كرد: »جمهوري اسلامي معنايش 
اين است كه همه مردم رأي بدهند يا اكثريت رأي بدهند به ‌اينكه جمهوري؛ لكن احكام، 
احكام اسلام. جمهوري‌اي كه قانونش قانون اسلام باشد... دنباله كار انبياست، دنباله كار 
رسول خداست، دنباله كار اميرالمؤمنين است، دنباله كار سيدالشهداست« )همان، ج 8: 42(.

هنگامي كه دولت و شوراي انقلاب، با نظر مساعد امام خميني، تصميم گرفتند به ‌جاي 
مجلس مؤسسانِ وعده‌داده‌شده، مجلس محدودترِ »خبرگان« را مأمور بررسي و تصويب 
از احزاب، اشخاص و جريان‌هاي  با مخالفت شماري  اين تصميم  اساسي کنند؛  قانون 
سياسي روبه‌رو شد. امام خميني در واكنش به ‌موج مخالفت‌هايي كه با اين تصميم جديد 
به‌ راه افتاده بود،‌ ضمن آنكه اطمينان مي‌داد مجلس خبرگانِ منتخب مردم وظايف همان 
مجلس مؤسسان را انجام خواهد داد، انتقادات گاه شديدي را متوجه منتقدان ميك‌رد 

)همان، ج 8: 161- 163(.
امام خميني در 27 خرداد 1358 هم، با اشاره به‌اينکه به‌تبع حكومت جمهوري اسلامي، 
قانون اساسي ما هم ضرورتاً بايد محتوايي اسلامي داشته باشد، تصريح نمود: »آن كسي 
كه حقوق به‌ معناي حقوقداني غربي و غربزدگي دارد، او صلاحيت ندارد كه در قانون 
اساسي ما دخالت بكند... ما مي‌خواهيم قانون اساسي اسلام را درست كنيم. اسلام‌شناس 
بايد در اينجا دخالت داشته باشد« )همان، ج 8: 191(. در حالي كه دولت موقت، با انتشار 
اقشار  از  كشور،  مردم  تا  بود  كرده  تعيين  ماهه  كي  مهلتي  اساسي،  قانون  پيش‌نويس 
مختلف، پيرامون مفاد آن اظهار نظر نمايند، امام خميني از علما و روحانيون تقاضا كرد، 
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در  را  احتمالي خود  اصلاحي  ديدگاه‌هاي  و  بررسي  را  منتشرشده  متن  محتواي  به‌جد 
امام  نمايند )همان، ج 8: 219(.  مطبوعات و روزنامه‌ها و ديگر مجامع عمومي منعكس 
خميني گام بعدي و بلكه اساسي‌تر تضمينِ ماهيت و محتواي اسلاميِ قانون اساسي را 

انتخاب و حضور تعيينك‌ننده‌تر علما و اسلامگرايان در مجلس خبرگان برشمرد: 
مهم اين است اشخاصي كه براي اين قانون تعيين ميك‌ند ملت بفهمد چه 
اشخاصي بايد تعيين كند. بفهمد كه مسئله، مسئله اسلامي است، نه مسئله 
غربي، نه مسئله شرقي... ما مي‌خواهيم قانون اساسي جمهوري اسلامي را 
بررسي كنيم... در اين زمان هم كه بناست اين قانون اساسي بررسي بشود... 
ملت علما را تعيين كنند. اختيار هست؛ الزامي نيست؛ لكن پيشنهاد است. 
علمايي كه اطلاع دارند از قانون اسلام، اطلاع دارند از مسائل روز، آنها 
را تعيين كنند و علما هم ابا نكنند از رفتن به ‌مجلس. براي اينكه مجلس 
اين  ما  طرح  مي‌شود...  تعيين  آن  در  اسلام  سرنوشت  كه  است  مجلسي 

است. لكن ملت مختار است )همان، ج 8: 220- 221(.
موازين  چارچوب  در  را  حزبي  سياست‌ورزي  و  تحزب  اصل  خميني  امام  اگرچه 
انشعابات قارچ‌گونه احزاب و  اسلامي و مصالح ملي تأييد كرده بود، اما رشد و بعضاً 
حيات  براي  جدي  آسيبي  را  جنجال‌آفرين  ولي  کمترشناخته‌شده،  سياسي  تشكل‌هاي 
مي‌توانست،  كه  پديده  اين  به‌  ايشان  نگاه  ميك‌رد.  ارزيابي  كشور  اجتماعي  و  سياسي 
به‌ويژه، هشدارهايي را هم متوجه احزاب و تشكل‌هاي سياسي شناسنامه‌دارتر اسلامگرا 

بكند، چنين بود: 
اين گروه‌گروه شدن اسباب اين مي‌شود كه مسائل عقب بيفتد. هر گروهي 
كذا،  گروه  ميك‌نند...  درست  گروه  كي  مي‌شوند،  دسته‌اي جمع  كي 
ولو عددشان چيزي  پيدا مي‌شود!  گروه كذا. هر روز هم كي گروهي 
برنامه‌اي دارند؛  نه كي  نه واقعيتي دارند و  ادعايشان زياد است!  نيست، 
هيچ چيزش نيست؛ لكن همين مقدار كه گروه كذا، حزب كذا، همين‌ها 
مضر به ‌حال مملكت ما هست. ما مي‌خواهيم اين گروه‌ها همه برگردند 
كي گروه بشوند و آن گروه گروه اسلامي كه براي مملكت مفيد باشند 
به ‌اين كشور... اين خرابي‌ها كه هست ترميم بكنند... اين  خدمت كنند 
اختلاف و گروه‌گروه درست كردن نمي‌گذارد ترميم بشود... اينها كي 
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اشتباهاتي است كه ممكن هم هست سوءنيت نداشته باشند لكن فهمشان 
خيلي نيست؛ ادراكشان زياد نيست. فهم سياسي ندارند... اگر فهم سياسي 
بود، امروز روزِ اين نبود كه هي گروه‌هاي مختلف آن حزب درست كند، 
آن كي حزب درست كند، آن كي گروه،‌ هر كس كي چيزي درست 
كند و كي عده‌اي دور خودش جمع بكند. در عين حالي كه عده‌شان 

چيزي نيست، لكن مضر است )همان، ج 8: 266(. 
مردم  سراسرگسترشي‌ابنده  مشاركت  و  حضور  از  به‌صراحت،  خميني،  امام  اگرچه 
ايران در عرصه سياسي و اجتماعي حمايت ميك‌رد اما، به‌ويژه، سربرآوردن روزافزون 
احزاب و تشكل‌هاي سياسي داراي افكار و انديشه‌هايِ گاه به‌شدت متعارض با مباني و 
محتواي اسلامي نظام جمهوري اسلامي در چندماهه پس از پيروزي انقلاب، ايشان را 
تا حدي نگران كرده بود كه مبادا اين فرايند حزب‌سازي فزايندۀ كمتر نظام‌مند و بيشتر 
جنجال‌آفرين، آن اتحاد، همبستگي و انسجام سياسي و اجتماعي دوره انقلاب را به‌سوي 
نقار و پراكندگي و ايجاد تشتت و اختلافات كنترل‌ناپذير در صفوف ملت ايران سوق 

دهد )همان، ج 8: 440- 441(.
امام خميني، به‌ويژه، از آن جهت نگران رشد نامتوازن و قارچ‌گونه احزاب و تشكل‌هاي 
انضباط  و  انسجام  از  احزاب،  اين  اكثر  كه  بود  جنجال‌آفرين  بي‌مقدار  عمدتاً  سياسي 
سياسي و فكري لازم برخوردار نبوده و مهم‌تر از آن، شكاف سياسي و ايدئولوژكييِ 
كمابيش عميقي با كليت انقلاب داشته و وفاداري، مسئوليت و تعهدي در قبال ماهيت و 
سمت‌وسوي نظام نوپاي جمهوري اسلامي احساس نميك‌ردند. ايشان در 15 تير 1358 

در اين باره چنين گفتند: 
اي احزاب مختلف، اي گروه‌هاي مختلف! اگر شما براي كشور خودتان 
ايجاد  اين  كه  بدانيد  بايد  هستيد،  دلسوز  ملت‌تان  براي  و  هستيد  دلسوز 
اين  اظهار وجودها،  اين  است...  قاتل  ملت سم  براي  مختلف  گروه‌هاي 
گروه‌گروه كردن ملت، موجب اين مي‌شود كه ملت شما باز به‌حال اول 
از دست مي‌دهيد. شماها كه  را  ملت  پيروزي  رمز  داريد  برگردند. شما 
حسن نيت داريد در تحت تأثير شياطيني كه سوء نيت دارند واقع شده‌ايد... 
شما در اين وقت، در وقتي كه ما احتياجمان به ‌وحدت كلمه بيشتر است 
موجب تفرق داريد مي‌شويد... كي قدري در كارهاي خودتان تجديد 
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اگر  نظر كنيد. گروه‌گروه مي‌شويد و هر گروهي مخالف گروه ديگر. 
همه در كي مسير مي‌رفتيد باز مضايقه نبود كه گروه‌هايي همه در كي 
مسير واحد. لكن دست‌هاي خبيث اجانب در كار است كه شما را ندانسته 
مختلف،  گروه‌هاي  مختلفه،  احزاب  هم...  مخالف  و  كند  گروه‌گروه 
جبهه‌هاي مختلفه و مع‌الاسف همه با هم مخالف )همان، ج 8: 477- 478(. 
ايشان در 16 تير 1358، طي سخناني كه نشان مي‌داد، به‌رغم پذيرش اصل تحزب و 
سياست‌ورزي حزبي،‌ رشد فزاينده احزاب و تشكل‌هاي سياسي رقيب را،‌ در شرايطي كه 
هنوز نظام نوپاي جمهوري اسلامي تثبيت نشده است، زيانبار و بلكه خطرآفرين ارزيابي 

ميك‌ردند، چنين گفتند: 
قريب صد  مي‌نويسند  روزنامه‌ها  قراري كه  از  تهران  در  ببينيد  الان شما 
گروه پيدا شده‌اند!... اين يكست؟ حزب چه، اين يكست؟ حزب چه، اين 
يكست؟ جبهه چه، بسياريشان هم اسم اسلام رويش هست... محله‌محله 
كردن،‌ گروه‌گروه كردن الان صحيح نيست. ما در كي حالي الان هستيم 
كه بايد اين مراحل را طي كنيم تا بتوانيم بگوييم ما حالا پيروز شده‌ايم. آن 
وقت هم بايد حفظش كنيم... اما حالا نيمه پيروزي است، نه پيروزي... اگر 
در اين نيمه راه كه ما هستيم غلبه كنند بر ما، ما از هم جدا بشويم، كمك‌م 
از  بعد  كه  مي‌شود  اين  نتيجه‌اش  بشوند،‌  كيي  كنند...  پيوند  زير  از  آنها 
چندي اين گروه فاتح شكست‌خورده مي‌شوند... اين وحدت كلمه را حفظ 
كنيد... اينها رمز پيروزي ما بود... و از تفرقات از اين افتراق‌ها پرهيز كنيد. 
من همه را دارم مي‌گويم، من خطابم به‌ هر جاست كه برسد صدايم. معنا 
ندارد امروز در كي مملكتي كه فتحش نيمهك‌اره است، احزاب مختلف 
بگذارند استقرار پيدا بكند؛ بعد هر كاري مي‌خواهند بكنند. بگذارند ما 
اقتصادمان درست بشود، زراعتمان درست بشود،‌  درست مستقر بشويم، 
لااقل دستمان دراز نباشد براي ديگران كه گندم بده... بگذاريد اينها كي 

قدري درست بشود )همان، ج 8: 506- 509(.
امام خميني طي دو سخنراني جداگانه، در روزهاي 17 و 19 تير 1358، توصيه كرد 
مردم ايران، خبرگاني متصّف به‌‌ ويژگي‌هاي زير را براي نمايندگي مجلس خبرگان قانون 
اشخاص صحيحي، كي  مطلع، خبير، كي عده  انتخاب كنند: »كي عده آدم  اساسي 
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اشخاص مسلماني، كي اشخاص متعهد به ‌اسلام، كي اشخاص متعهد به ‌اينكه اين مكتب 
است كه مي‌تواند ما را مستقل قرار بدهد،‌ كي همچو اشخاصي را تعيين بكنيد )همان، 
ج 9: 8- 9(... الان قانون اساسي را بايد درست بكنيد. اشخاص خبره را فكر بكنيد چه 
اشخاصي بايد انتخاب بكنيد؛ اشخاص سالم، اشخاصي كه نه شرقي نه غربي باشند، اعتقاد 
به ‌جمهوريت اسلام داشته باشند، ايمان به ‌خدا داشته باشند،‌ اهل علم باشند، امثال ذلك« 
به ‌نمايندگي  اسلام«  از  مطلع  »اشخاص  اينكه  برای  ايشان  استدلال   .)37  :9 ج  )همان، 
ما  را مي‌خواهيم درست كنيم،  اسلام  »ما  بود كه:  اين  انتخاب شوند،  مجلس خبرگان 
اروپايي‌فهم«  حقوقدان  سراغ  برويم  تا  كنيم  درست  اروپايي  مطلب  كي  نمي‌خواهيم 

)همان، ج 9: 103- 104(. ايشان در 29 تير تصريح كرد: 
قانون اساسي ما بايد اسلامي باشد و اگر حرفي از او اسلامي نباشد، نه من 
رأي خواهم به ‌او داد و نه ملت. ملت ما همه اسلامي هستند و... مي‌خواهند 
به ‌اسلام  كه  ميك‌نند  انتخاب  را  كساني  باشد،‌  اسلامي  ما  اساسي  قانون 
عقيده دارد... من از همه طبقات، از همه جبهه‌ها؛ از همه حزب‌ها تقاضا 
ميك‌نم كه در كانديد]ا[هاي خود توافق كنند. اسلام براي همه بهتر است 
از ساير مسل‌كها... اسلام است كه شماها را آزاد كرد و قلم‌هاي شما را 
با هم مجتمع شويد؛  نكنيد... همه  اين آزادي سوءاستفاده  از  آزاد كرد. 
باشد  غيراسلامي  كانديد]ا[هاي  اگر  كنيد.  تعيين  هم  با  را  كانديد]ا[ها 

شكست مفتضحانه خواهيد خورد )همان، ج 9: 166- 167(.
وقتي، در آستانه برگزاري انتخابات مجلس خبرگان، آشكار شد اكثري از احزاب و 
تشكل‌هاي سياسي علي‌الظاهر رقيب، با كيديگر متحد شده و ائتلاف‌هايي عليه جريان 
اسلامگرا تشيكل داده‌اند امام خميني، هشدارآميز، خواستار اتحاد جريان اسلامگرا در 

رقابت‌هاي انتخاباتي پيشِ روي مجلس خبرگان شد: 
و  استان‌ها  آخرين  تا  مركز  از  بلاد  جميع  اعلام  علماي  است  لازم 
نمايند؛ در  به ‌هدف اسلامي تشركي مساعي  براي رسيدن  شهرستان‌ها 
وحدت كلمه براي انتخاب مجلس خبرگان؛ و همه مجتمعاً در كانديدا 
مشترك باشند و هر كي يا هر محل كانديداي جداگانه نداشته باشند 
كه در اين تفرّق،‌ خوف شكست و مخاطره عقب راندن اسلام و احكام 
با هم  مترقي آن است. امروز چنانچه ملاحظه مي‌نماييد گروه‌هايي كه 
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تعيين  مشترك  كانديداي  و  شده  متحد  امر  اين  در  نداشته‌اند،  اتحاد 
نموده‌اند.1 من بيم آن دارم كه شما در حق خود متفرق شويد، ديگران 

 .)238 :9 پبشبرد كنند )همان، ج 
امام خميني، به‌ويژه نسبت به‌ احزاب و تشكل‌هاي چپ و اصالت سياسي و ايدئولوژكيي 
نوپاي  نظام  قبال  آنها در  از  اكثري  ناسازگار  به ‌مواضع  توجه  با  و  آنها سوءظن داشت 
جمهوري اسلامي، احتمال مي‌داد ساخته و پرداخته آمركيا باشند: »به ‌نظر مي‌آمد كه 
انگليسي‌ها حزب توده را درست كردند. حزب توده‌اي كه منتسب به كي‌ قشر ديگري 
اين  از  بعضي  كه  مي‌آيد  آدم  به ‌نظر  همين‌طور  هم  كردند. حالا  درستش  آنها  است، 
به  مي‌چسبانند  يا  چين،  به‌  مي‌چسبانند  را  خودشان  و  ميك‌نند  چپ‌گرايي  كه  احزابي 
‌شوروي،‌ به‌ نظر آدم اين‌طور مي‌آيد كه نه، اينها كي اشخاصي هستند كه آمركيا درست 
كرده براي ما كه شلوغ بكنند اينجا و صدا ايجاد كنند و دوباره آنها برگردند« )همان، ج 

 .)185 -184 :9
امام خميني، نظير آنچه در دوره انقلاب موضع گرفته بود، در اين برهه هم، همچنان 
بر مرزبندي سياسي و فكري نظام جمهوري اسلامي با احزاب و گروه‌هاي سياسي چپ 

و ماركسيستي و البته تشكل‌هاي غربگرا تأيكد و تصريح ميك‌رد )همان، ج 9: 246(.
ايشان در 9 مرداد 1358 كه فقط سه روز تا برگزاري انتخابات مجلس خبرگان قانون 
اساسي باقي بود، در پيامي خطاب به ‌ملت ايران تأيكد كرد: »ملت شريف با نهضت عظيم 
خود و قيام مردانه... كشور را از لوث خيانتكاران و اجانب پاك و با رفراندوم بي‌مانند 
احكام  و  برقرار  اسلامي  داد كه حكومت عدل  مثبت  رأي  اسلامي  به ‌جمهوري  خود 
مترقي اسلام اجرا شود و از اين جهت صد درصد اسلامي است و قانون اساسي آن بايد 

به‌هيچ‌وجه مخالف با احكام اسلام نباشد« )همان، ج 9: 254(.
امام خميني در بياناتي صريح‌، كه نشان مي‌داد كماكان از تكثرگرايي و سياست‌ورزي 
و  احزاب  و  ميك‌ند  حمايت  اسلامي  جمهوري  نظام  چارچوب  در  حزبي  مسالمت‌آميز 
برخوردار  فعاليت سياسي  از آزادي  نظام،‌ همچنان  منتقدِ  تشكل‌هاي سياسي دگرانديشِ 
خواهند بود، هشدار داد كه از آن پس،‌ با كليه احزاب و گروه‌هاي سياسي منازعه‌جو كه راه 

1. همه اينها نشان از آن داشت كه امام خميني ‌تحزب و سياست‌ورزي حزبيِ جاري و ساري در كشور را 
به ‌رسميت شناخته بود و با تأييد حضور احزاب و تشكل‌هاي سياسيِ دگرانديش رقيب، جريان اسلامگرا 

را به‌ همبستگي و اتحاد و سياست‌ورزي حزبي در مواجهه مسالمت‌آميز حزبي در برابر رقبا فرامي‌خواند.
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مبارزه قهرآميز و مسلحانه با نظام جمهوري اسلامي را برگزيده‌اند، بي‌هيچ‌ اغماضي، به‌شدت 
مقابله خواهد شد )همان، ج 9: 296- 301(. بر مبناي همين استدلال بود كه در 29 مرداد 1358، 
طي پيامي خطاب به‌ مردم كردستان، حزب دموكرات كردستان را به‌دليل عدول از فعاليت 

سياسي مسالمت‌آميز، »غيررسمي و غيرقانوني« اعلام كرد )همان، ج 9: 311(. 
امام خميني در همان ملاقات با منتخبان مجلس خبرگان قانون اساسي،‌ تذكر دادند با 
عنايت به ‌اينكه مردم ايران در همه‌پرسي تعيين نوع نظام، به ‌حكومت »جمهوري اسلامي« 
رأي داده‌اند،‌ كه جمهوريت نظام را در روش و  اسلاميت آن را در محتوا تضمين ميك‌ند،‌ 
بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي هم ضرورتاً بايد ماهيت و محتوايش »مطابق با 
شرع« و »در چهارچوب شرع« تنظيم شود )همان، ج 9: 301- 302(. ايشان در 29 مرداد 
1358، به‌مناسبت گشايش و آغاز به ك‌ار مجلس خبرگان قانون اساسي، طي پيامي،‌ ضمن 
اينكه تذكر داد متن نهايي »قانون اساسي« لزوماً بايد »حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت« 
را به »دور از تبعيض‌هاي ناروا«،‌ »حفظ و حمايت« نمايد، »نيازها، منافع نسل‌هاي آينده« 
را »آن‌گونه كه مدنظر شارع مقدس« است »پيش‌بيني« نمايد؛ »مفاهيم قانون به‌نحوي كه 
امكان تفسير و تأويل غلط در مسير هوس‌هاي دكيتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن 
نباشد« از »صراحت و روشني« برخوردار باشد؛ و »براي نهضت‌هاي اسلامي ديگر كه با 
الهام از انقلاب اسلامي ايران درصدد ايجاد جامعه اسلامي برمي‌آيند« از »صلاحيت نمونه 
انقلاب  به‌تبع ماهيت اسلامي  باشد؛ هشدار هم داد كه  و راهنما قرارگرفتن« برخوردار 
مردم ايران و اينكه: »ملت ما در سراسر كشور... در رفراندوم بي‌سابقه و اعجاب‌آور با 
اكثريت قريب به‌اتفاق به‌ جمهوري اسلامي رأي دادند و دولت‌هاي اسلامي و غيراسلامي 
رژيم و دولت ايران را به‌عنوان »جمهوري اسلامي« به‌ رسميت شناختند«، ضرورتاً بايد 
»قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد درصد بر اساس اسلام باشد... و 
انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به‌ حدود  نمايندگاني كه بر اين اساس  اصولاً 

جمهوري اسلامي است« )همان، ج 9: 308- 310(. 
ايشان در 12 مهر 1358 معدود نمايندگاني از مجلس خبرگان1 را كه ‌گنجاندن اصل 
ولايت فقيه در قانون اساسي را ناقض دموكراسي و جمهوريت نظام ارزيابي ميك‌ردند، 

گنجاندن  از  انتقاد  در  خبرگان،  مجلس  در  آذربايجان  نماينده  مقدم‌مراغه‌اي  رحمت‌الله  به‌ويژه،   .1
اصل ولايت فقيه در قانون اساسي و تبعاتِ به‌زعمِ خود منفيِ آن براي آينده سياسي كشور، اظهارات 

داشت. صريحي 
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به‌شدت مورد انتقاد قرار داد: 
با  كه  كنند. كساني‌  باز  را  اهل خبره چشمشان  كنيد!  باز  را  چشم‌هايتان 
ولايت فقيه مخالفت ميك‌نند برخلاف اين چيزي است كه ملت آنها را 
تعيين كرده است عمل ميك‌نند،‌ وكالت ندارند در اين امر. من اولي كه 
مجلس بنا بود تأسيس بشود، پيش‌بيني اين امور را ميك‌ردم. اعلام كردم 
جمهوري  را،  غربي  جمهوري  مي‌خواهند،  اسلامي  جمهوري  مردم  كه 
كمونيستي نمي‌خواهند مردم... مردم شما را ويكل كردند كه جمهوري 
اسلامي درست كنيد. كسي كه مخالفت كند با احكام اسلام، مخالف با 
جمهوري اسلامي است؛ مخالف با رأي موكلين است،‌ آنها شما را ويكل 
كه  بگوييد  چيزي  كي  چنانچه  اگر  هم  همه‌تان  امر.  اين  براي  نكردند 
برخلاف مصالح اسلام باشد،‌ ويكل نيستيد... ما به ‌ديوار مي‌زنيم آن حرفي 
را كه برخلاف مصالح اسلام باشد. آن‌قدري كه شما اختيار داريد در اين 
مجلس،‌ اين است كه جمهوري اسلامي را بر طبق موازين اسلامي پياده 

كنيد )همان، ج 10: 221- 222(. 
به  شهريور 1358(،   31 )در  تحصيلي  سال جديد  فرارسيدن  آستانه  در  خميني  امام 
‌استادان، دانشجويان و دانش‌آموزان اسلامگرا يادآور شد: »اسلام دين مستند به ‌برهان 
و متكي به‌ منطق است و از آزادي بيان و قلم نمي‌هراسد و از مكتب‌هاي ديگر... باكي 
ندارد. شما دانشجويان محترم نبايد با پيروان مكتب‌هاي ديگر با خشونت و شدت رفتار و 
درگيري و هياهو راه بيندازيد. خود با آنها به ‌بحث و گفت‌وگو برخيزيد و از دانشمندان 
اسلامي دعوت كنيد با آنها در بحث بنشينند تا تهي بودن دست آنان ثابت شود... ما با 
آزادي و منطق موافق، ولي اگر توطئه و خرابكاري باشد، تكليف ديگري داريم« )همان، 
ج 10: 81(. ايشان در مصاحبه‌اي كه در همان مقطع با اوريانا فالاچی خبرنگار ایتالیایی 
انجام داد، تأيكد كرد احزاب و تشكل‌هاي سياسي دگرانديش، همچنان از آزادي فعاليت 
در  سياسي  تشكل‌هاي  و  احزاب  اكثر  براي  بي‌آنکه  امام خميني،  برخوردارند.  سياسي 

پيروزي انقلاب نقشي جدي قائل باشد، خطاب به ‌فالاچي اظهار داشت: 
در مملكت ما آزادي انديشه هست، آزادي قلم هست، آزادي بيان هست، 
ولي آزادي توطئه و آزادي فسادكاري نيست... احزاب هم همين‌طور؛‌ آنها 
هم ـ خلاف آزادي‌شان ـ اگر توطئه‌گر نباشند. حالا عملي كه برخلاف 
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آزادي باشد،‌ نكرده‌اند و نشده است... مع‌ذلك كسي جلو اينها را نگرفته 
است و آزادي دارند... اين گرفتاري‌ها كه رد بشود احزاب آزاد هستند. ما 

جلوي آزادي را هيچ‌وقت نمي‌گيريم )همان، ج 10: 92- 97(. 
سياسي  احزاب  غيرنظام‌مند  و  قارچ‌گونه  رشد  همچنان  خميني،  امام  احوال،‌  اين  با 
مسئوليت‌ناپذير را آفت بزرگي براي توسعه سياسي كشور ارزيابي ميك‌رد. ايشان به‌ويژه 
هشدار مي‌داد، مبادا، ناهمگوني سياسي و تعارضات فكري و ايدئولوژكي ترميم‌ناپذيرِ 
اكثري از اين قبيل تشكل‌ها با كيديگر و با سمت‌وسوي كلي نظام جمهوري اسلامي، 
آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را متوجه كشور نمايد. اظهارات ايشان )در 6 آبان 1358( در 

اين باره چنين بود: 
ما اگر رشد سياسي داشته باشيم، حالا كي كشوري كه از خودمان شده 
انساني بكنيم،  و مي‌توانيم در اين كشور زندگي صحيح بكنيم، زندگي 
زندگي آزاد و مستقل بكنيم، نبايد همه گروه‌گروه بشويم كه در ظرف 
مثلًا چند ماه، دويست گروه با اسماء مختلف و با حرف‌هاي مختلف، و 
باز همان مسائلي كه در صدر مشروطيت براي شكستن آن قدرت‌هايي كه 
آن وقت مجتمع شده بودند، باز حالا دوباره مشغول شدند و آن وقت هم 
با حزب‌بازي و احزاب متعدده و اينها. و مع‌الاسف احزاب هم كه در اين 
ممالك پيدا مي‌شود همه مخالف با هم و همه توي سر هم مي‌زنند! نبايد 

حالا مردم كي همچو كاري را بكنند )همان، ج 10: 375- 376(.
در حاليك‌ه، از اواخر مهر و اوايل آبان 1358،‌ برخي از افراد، احزاب و گروه‌هاي 
مجلس‌خبرگان  اسلامگرايانه‌ترِ  تصميم‌سازي‌هاي  به ‌سمت‌وسوي  اعتراض  در  سياسي، 
قانون اساسي، زمزمه انحلال مجلس خبرگان را مطرح ميك‌ردند )آیندگان، 1 مرداد 1358: 
1- 2؛ پیکار، 28 خرداد 1358: 1- 3؛ آیندگان، 12 خرداد 1358: 1؛ آیندگان، 23 تیر 1358: 1- 
2(، امام خميني طرح مباحثي از اين دست را ناقض روال دموكراتكِي انتخاب و فعاليت 
نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي ارزيابي كرده، ضمن انتقاد شديد از معترضان، 
تصريح كرد كه حتي انحلال چندباره مجلس خبرگان و برگزاري مكرر انتخابات هم، 
باز هم همين  ايران،  نكرده؛ ملت  ايجاد  به‌دست آمده  نتايج آراءِ  تغييري در  هيچ‌گونه 

منتخبين اخير را روانه مجلس خبرگان خواهد ساخت )همان، ج 10: 320- 321(. 
با برگزاري آخرين جلسه مجلس خبرگان در 24 آبان 1358، متن نهايي قانون اساسي 
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جمهوري اسلامي از ‌تصويب خبرگان قانون اساسي گذشت. امام خميني،‌ ضمن آنكه 
وعده داد نواقص احتمالي راهي‌افته به ‌قانون اساسي در آينده رفع خواهد شد،1 از مردم 
در سراسر كشور  آذر 1358  در 11  بود  مقرر  اساسي كه  قانون  رفراندوم  در  خواست 
برگزار شود، شركت كرده و به‌ متن مصوب مجلس خبرگان رأي مثبت بدهند )همان، 

ج 11: 137- 138(. 
ایشان در 8 آذر 1358، در مصاحبه با خبرنگاران اروپايي، كه از قول برخي از احزاب 
سياسي دگرانديشِ فعال در كشور مدعي شده بودند: »بعضي احزاب سياسي در ايران 
چنين برداشت مي‌نمايند كه مجلس خبرگان طرح قانون اساسي را بر مبناي اصول اسلامي 
تدوين نموده؛، ولي حقوق آنها را براي هرگونه فعاليت سياسي در آينده ناديده گرفته‌اند«، 
به‌صراحت چنين برداشتي از متن قانون اساسيِ مصوب مجلس خبرگان را مردود دانست 
و، به‌شرح زير،‌ اطمينان داد كه در آينده سياسي ايران تحزب و سياست‌ورزي حزبي آزاد 

خواهد بود: 
به‌ خودشان  و  نكرده‌اند  نگاه  را  اساسي  قانون  يا  احزاب«  از  »بعضي  اين 
زحمت ندادند كه قانون اساسي را نگاه كنند و روي آن مقاصد فاسدي كه 
دارند شروع كردند حرف مي‌زنند و يا ديده‌اند و عمداً مي‌خواهند خلاف 
و  احزاب  ما،  اساسي  قانون  اين  اساسي موجود،  قانون  بگويند. اصل 26 
جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و انجمن‌هاي اسلامي، اقليت‌هاي مذهبي 
آزادند. و شرط اين است كه توطئه نكرده باشند، براي اينكه مملكت ما 
را، مليت ما را، جمهوري اسلامي ما را نقض كنند. اين متن قانون اساسي 
است. لكن گرفتاري كه ما از اين، بعضي از اين احزاب سياسي، بعضي از 
اينها كه منحرف‌اند،‌ گرفتاري كه ما از اول داشتيم اين بوده است كه از 
اول كه اين ملت آمده است و با فرياد الله‌اكبر و با فرياد اينكه ما جمهوري 
اينها غلبه كردند،  اول كه  از آن  قيام كرده است...  اسلامي مي‌خواهيم، 

1. در حالي كه شوراي انقلاب مهياي برگزاري رفراندوم عمومي براي تأييد متن نهايي قانون اساسيِ 
مصوب مجلس خبرگان قانون اساسي بود، برخي از احزاب و تشكل‌هاي سياسي، به‌انحاء گوناگون به 
‌بخش‌هايي از محتواي قانون اساسي ايراداتي وارد ميك‌ردند و بعضاً حضور خود در رفراندوم را به ‌اصلاح 
يا حذف موارد مذكور ميك‌ردند. برخي هم ضمن اعلام حضور در رفراندوم، اظهار اميدواري ميك‌ردند 
موارد انتقادي مورد نظر آنها در متن قانون اساسي در آينده قابل پيش‌بيني اصلاح شود. به‌همين دليل، امام 

خميني وعده مي‌داد نواقص احتمالي راهي‌افته به‌ متن قانون اساسي در آينده اصلاح خواهد شد.
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دستجات روييدند، يا از خارج آمدند و يا در داخل كه در انزوا بودند، 
بيرون آمدند، از سوراخ‌ها بيرون آمدند و شروع كردند به ك‌ارشكني. تا 
اسلامي  جمهوري  باشد،  جمهوري  اين  به ‌اينكه  كردند  شروع  توانستند 
جمهوري  هم  ديگر  دسته  كي  بعد  است،  بيخود  اسلامي‌اش  نيست. 
ديگر  دسته  كي  هم  بعد  نيست.  لازم  اسلامي‌اش  باشد،  دموكراتكي 
جمهوري اسلامي دموكراتكي باشد. مردم ما، ملت ما، صد درصد اگر 
نگوييم، 2/ 98 درصد رأي داده‌اند به‌ جمهوري اسلامي... و حالا مجلس 
خبرگان قانون را تدوين كرده است، تثبيت كرده است و بعد هم بناست 
كه به‌ همه‌پرسي گذاشته بشود، يعني دموكراسي بالاتر از همه دموكراسي 
دنيا... الان هم اينها به ‌دست و پا افتاده‌اند اشكال بكنند به ‌قانون اساسي... 
ما مي‌خواهيم ببينيم احزاب سياسي و ساير جمعيت‌ها غير از اينكه به ‌آنها 
بگويند كه همه شما آزاد هستيد، سانسور هرگز نخواهد بود، اينها غير از 
اين چه مي‌خواهند؟... اينكه مي‌گويند كه براي ما مجال نگذاشته، براي 
آن شرط است كه نقض مليت ما را نكنند. اين آقايان مي‌خواهند نقض 
جمهوري اسلامي بكنند؟... در عين حال كه قانون اساسي ما مي‌گويد كه 
همه احزاب، همه جمعيت‌ها، اقليت‌هاي مذهبي و انجمن‌هاي اسلامي و 
است  اين  فقط گفته‌اند كه شرطش  هستند،  آزاد  همه  ديگر  انجمن‌هاي 
كه شما نقض مليت ما را نكنيد، نخواهيد مليت ما را از بين ببريد... نقض 
جمهوري اسلامي ما را نكنيد، نقض قانون اساسي ما را نكنيد، نقض اسلام 
را نكنيد... اگر نمي‌خواهند نقض بكنند، پس شما آزادي داريد )همان، ج 

 .)148 -146 :11
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نتيجه‌گيري
يافته‌هاي پژوهش، با تأييد مدعاي مقاله، ما را به ‌نتايج زير رهنمون ميك‌ند: آراء سياسي 
شكل  موضوع  در  اساسي(،  قانون  تصويب  تا  انقلاب  پيروزي  فاصله  )در  خميني  امام 
و  تفاوت  هيچ‌گونه  سياست‌ورزي حزبي،  و  تكثرگرايي  دموكراسي،  نظام،  محتواي  و 
تعارضي با آراء ايشان در دوره انقلاب )1356- 22 بهمن 1357( نداشت. امام خميني 
چارچوب  در  حزبي  سياست‌ورزي  و  تكثرگرايي  تحزب،  دموكراسي،  از  همچنان 
حكومت جمهوري اسلامي حمايت ميك‌رد. حكومت و قانون اساسي جمهوري اسلامي 
در  را  نظام  حزبيِ  سياست‌ورزي  و  تكثرگرايي  خميني، جمهوريت،  امام  عنايت  مورد 
روش و اسلاميت آن را در محتوا تأييد و تضمين ميك‌رد؛ در همان حال، آزادي فعاليت 
احزاب و تشكل‌هاي سياسي رقيب ولو دگرانديش، تا زماني كه ناقض اسلاميت نظام و 

نافي مصالح ملي كشور نبود، به ‌رسميت شناخته شده بود.
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